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سویه های نظامی ادامه جنگ؛ تلاش برای رسیدن  به یک پیروزی نظامی
محمدجواد اکبرپوربازرگانی

پژوهشگر تاریخ جنگ ایران و عراق

پیروزی کامل نظامی دارای مفهومی دقیق و 

یم
قو

ت ت
وای

ه ر
کاملا مشخص نیســت. جنگ ما در راستای ب

اهداف سیاسی جمهوری اسلامی و در خدمت 
آن بود و هرموقع این اهداف سیاسی که همانا 
تعیین متجاوز و تنبیه آن بود، تأمین می شد، 

ناچار جنگ نیز پایان می یافت.
آیا اینکه کشوری که دشمن شعار تصرف پایتخت آن 
را می داد و تصمیم داشــت دست کم یک استان آن را 
پس از اشغال به عنوان یک کشور مستقل از خاک آن 
جدا کند و همه قوانین و مقــررات بین المللی را زیر پا 
بگذارد، خواسته خود را مبنی بر تعیین و تنبیه متجاوز 
و دریافــت غرامت مطــرح کند، یــک آرمان خواهی 
بلندپروازانه اســت؟ مگــر نظام بین الملــل هیتلر را 
به دلیل اقدامات مشــابه صدام حسین محاکمه نکرد؟ 
مگر یوگسلاوی به علت تجاوز به حقوق مردم بوسنی 
تنبیه نشــد؟ و مگر عراق در تجاوز به کویت مجبور به 
پرداخت غرامت نشد؟ پس چرا این خواسته را که طبق 
مقررات و روش جاری در حقــوق بین المللی و عرف 
دیپلماتیک است، وقتی ایران مطرح می کند «آرمان» 

تلقی می شود؟
جمهوری اســلامی ایران همیشــه به دنبال صلح بود 
و صلح نیاز دائمی هر کشــوری اســت و راهبرد کلی 
مسئولان جمهوری اســلامی هم به دست آوردن صلح 
پایدار و شرافتمندانه بود، ولی نظام بین الملل هیچ گاه 
برای تحقق یک صلح پایدار و شــرافتمندانه قدم پیش 

نمی گذاشــت و ما ناچار به ادامه جنگ بودیم. شناخت 
متجاوز و پرداخت غرامت از جمله شــروط اصلی ایران 
برای پذیرفتن صلح بود و بدون این دو، هیچ صلح پایداری 
برقرار نمی شــد. اگر عراق به همان راحتی که به ایران 
تجاوز کرده بود، از جنگ فارغ می شــد، هیچ تضمینی 
وجود نداشــت که در آینده غائله دیگری درست نکند، 
همان طور که حمله عراق به کویت این امر را ثابت کرد. 
پس می بایست عراق وادار به تحمل هزینه های سیاسی 
و اقتصادی تجاوز خود می شد تا دیگربار فکر تجاوز را در 
سر نپروراند. ولی دنیا این را نمی خواست، چون تنبیه 
عراق را به نفع ایران می دید. درســتی سیاســت ایران 
زمانی خود را نشان داد که عراق سرتاسر خاک کویت را 
به اشغال درآورد و نظام بین الملل خسارت روی گردانی از 
این سیاست صحیح و بحق ایران را با قربانی کردن کویت 
پرداخت. البته باید توجه داشــت که برخی شعارهای 
سیاسی را نباید با شرایط اصلی برای پایان دادن به جنگ 
مخلوط کرد، زیرا شــناخت متجاوز و پرداخت غرامت 
محوری ترین شرایط ما برای پایان دادن به جنگ بود که 

به نحوی در قطعنامه۵۹۸ پیش بینی شد.
البته همین اقدامات ما در طول جنگ هشت ساله، سبب 
شد شورای امنیت سازمان ملل، که قدرت های جهانی 
اراده سیاسی خود را از این جایگاه به دنیا دیکته می کنند، 
ناچار شــود قطعنامه۵۹۸ را تصویب کنــد، وگرنه نوع 
برخورد شورای امنیت در وضعیت های متفاوت جنگ 
را همه به یاد دارند که از مضمون قطعنامه۵۹۸ نیز بسیار 

دور بود.
انتظار طبیعی این بود و بعضی مسئولان نظام نیز آن را 
فقط در جلسات با فرماندهان جنگ مطرح می کردند، 

اما از آنچه در عمل رخ داد می توان پاســخ واقعی این 
ســؤال را دریافت. بدین منظور تحولات جنگ پس از 
پیروزی عملیات والفجر۸ و تصرف فاو را مرور می کنیم:

۱ـ به حداقل رســاندن امکان بهره بــرداری عراق از 
خلیج فارس.

۲ـ ورود ایــران به منطقه جنوبی عراق و همســایگی 
ایران بــا کشــورهای عربی کــه می توانســت باب 
مذاکره با کشورهای پشــتیبانی کننده عراق را برای 

پایان بخشیدن به جنگ بگشاید.
۳ـ توازن در جنگ به نفع ایــران تغییر کرد و باتوجه به 
موفقیت بزرگ آزادی فاو، می توانست باب مذاکره برای 
پایان جنگ باز شــود، ولی با وجود آمادگی مسئولان 
سیاسی کشــور دراین زمینه، دنیا هیچ گونه انعطافی 
نشان نداد و برعکس شاهد موضع گیری صریح آمریکا 
بودیم، موضع گیری ای مبنی بر اینکه ایران بزرگ ترین 
تهدید منطقه است. یک مقام آمریکایی دراین باره گفته 
بود: «من تصور می کنم ابعاد پیروزی ایران برای منافع 

آمریکا در خاورمیانه فاجعه به بار خواهد آورد.»
پس از تصرف فاو، شــورای امنیــت قطعنامه۵۸۲ را 
۵در ۵در ۵اســفند۱۳۶۴تصویب کــرد. در ایــن قطعنامه 
بر اصــل غیرقابل قبول بــودن تصرف ســرزمین از 
راه زور تأکید شــده اســت و نکات واقع بینانه نیز که 
حاکی از برتری سیاســی نظامی ایران بود، در آن به 
چشــم می خورد و از اقدامات اولیه که سبب برخورد 
بین ایران و عراق شــده بود، اظهار تأسف شده است. 
همچنین از افزایــش برخوردها به ویــژه تهاجمات 
ارضی، بمباران مراکز جمعیتی، حمله به کشتی های 
بی طرف به ویژه استفاده از ســلاح های شیمیایی که 

مغایر با پروتکل۱۹۲۵ ژنو بود، اظهار تأســف شــده 
اســت و برخلاف قطعنامه هایی که در زمان اشــغال 
خاک ایران صادر شــده بود و در آن ها عقب نشینی را 
۲توصیه نمی کرد، در این قطعنامه از ۲توصیه نمی کرد، در این قطعنامه از ۲کشور درخواست 
شده است به مرزهای بین المللی عقب نشینی کنند. 
بااین حــال، در قطعنامه۵۸۲ همچنان از احراز تجاوز 
عراق به خــاک جمهــوری اســلامی و پرداختن به 
مســئولیت کشــور آغازکننده و پرداخت خســارت 

اجتناب شده است.
به طورکلی از زمان شــروع تجاوز عراق تا سال۱۳۶۶، 
هیچ طرح مهمی کــه از طرف ســازمان های معتبر 
بین المللی پیشنهاد شده باشد و متضمن برآورده شدن 
حداقل خواسته های قانونی ایران باشد، ارائه نشد. حتی 
زمانی که ایران قدرتمندانه موفق شد قسمت هایی از 
خاک عراق را تصرف کند، همه پیشنهادهای ارائه شده 
فقط در حد آتش بس و عقب نشینی به مرزها بود، بدون 
اینکه درباره پایداری صلح و شناخت متجاوز مطلبی 
ارائه شــود. وقتی قطعنامه۵۹۸ مطرح شد، که در آن 
به نحوی به موضوع شناخت متجاوز و پرداخت غرامت 
به کشور صدمه دیده پرداخته شــده بود، ایران آن را 
مثبت ارزیابی کرد. بااین حال ایــران برای اجرای آن 
پیشنهادها یی داشت که اولویت دادن به بند شناخت 
متجاوز از جمله آن ها بود، ولی فشار کشورهای غربی 
از جمله آمریکا (با دســت زدن بــه اقداماتی همچون 
سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران و تهدید به 
تجهیز صدام به بمب اتم و...) مانع از تحقق این امر شد. 
ایران در زمینه اجراکردن قطعنامه با دکوئیار، دبیرکل 

وقت سازمان ملل، بسیار همکاری کرد.
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يـــزدانى،  مـلازاده  عليــــرضا 
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سال1337 در روسـتاى «نوخندان» 
از توابع شهرسـتان درگز متولد شـد. 
او تحصيلاتش را تا پايان سال چهارم 
دبسـتان در زادگاهـش ادامـه داد و 
سـپس همـراه بـا پـدر كـه كارمنـد 
آسـتانه بود، به مشـهد مهاجرت كـرد و در اين 
شـهر ادامه تحصيـل داد. هنگامى كه در سـال 
چهـارم دبيــــــرستان درس مى خوانـد، 

فعاليت هـاى انقلابى مـردم ايران بـه اوج خود 
رسـيده بود. عليرضا نيز به خيـل عظيم مردم 

پيوست و به مبارزه با رژيم پرداخت.
پس از انقلاب به مدرسه برگشت و ديپلمش را 
گرفت. در سال1359 به عنوان پاسدار مشمول، 
به عضويت سپاه پاسداران درآمد و به سرخس 
اعزام شد و در چندين عمليات به مبارزه با اشرار 
اين منطقه پرداخت. سپس در آموزشكده شهيد 
بهشتى مشهد، دوره پزشكيارى را با رتبه عالى 
پشــت سرگذاشــت و به جبهه اعزام شــد. 
در عمليات هــاى بســيارى از جمله عمليات 

«طريق القدس» و «فتح المبين» شركت كرد و 
ضمن مسئوليت پزشكيارى گردان، مسئوليت 
پست امداد نيروى رزمى را نيز به عهده داشت 
و در تيپ جوادالائمه(ع) نيز مسئول بهدارى 
بود. علاوه بر ايــن در همه عمليات ها به عنوان 
«شــكارچى تانك» بــه «آرپى جى» معروف 

شده بود.
اين شهيد بزرگوار سرانجام در عمليات خيبر، در 
حالى كه فرماندهى گردان را برعهده داشت، در 
12اسفند1362 در جزيره مجنون به درجه رفيع 

شهادت نائل شد.

آمر به معروف
محمدرضا میرجانیان، هم رزم شهید

45 همراه با 45 همراه با 45نفر ديگر از نيروهاى  در سال1360
سپاه مشهد مشغول گذراندن دوره پزشكيارى در 
بيمارستان هاى امام رضا(ع)، قائم و امدادى بودم. 
شهيد يزدانى هم با ما بود. يك روز در اداره ارشاد 
اسلامى همايشى درباره امكانات و بودجه براى 
تبليغات سازمان ها و نهادهاى مختلف برگزار شد و 
من و شهيد يزدانى و چند نفر ديگر در اين همايش 

شركت كرديم.
آن روز يكى از برادران اداره ارشاد پشت تريبون 
رفت و در حين سخنرانى گفت كه «سپاه بودجه 
زيادى را به خود اختصاص داده است. درحالى كه 
استحقاق اين بودجه را ندارد.» به محض اينكه 
سخنرانى تمام شد، شــهيد يزدانى با شجاعت 
بلند شد و پشت تريبون رفت و از سپاه و بودجه اى 
كه به آن تعلــق مى گرفت، دفاع كــرد. بعد از 
صحبت هاى شهيد يزدانى، جلسه از روند اصلى 
خود خارج شد و بحث بين موافقان و مخالفان 
درباره بودجه سپاه بالا گرفت. وقتى به خوابگاه 

برگشتيم، مسئول آموزش رو به شهيد يزدانى كرد 
و گفت: شما چرا جلسه ارشاد را به هم زديد؟ شهيد 
يزدانى گفت: من فقط امربه معروف و نهى ازمنكر 

كردم و از كار خودم پشيمان نيستم.
فرشته نجات

توحیدی راد، هم رزم شهید
عملياتى در ارتفاعات كله قندى بود. نيروهاى 
ما سربازان دشمن را كه جاســم، داماد صدام، 
فرماندهى شان را برعهده داشت، روى ارتفاعات 
كله قندى محاصره كرده بودند. تانك هاى عراقى 
براى شكستن محاصره حمله سنگينى را آغاز 

كردند و چيزى نمانده بود كه موفق شوند.
ما پشت خاك ريز بوديم كه شهيد يا اسير شويم. 
اما يك دفعه يكى از رزمندگان مثل فرشته نجات 
به طرف خاك ريزى كه تانك ها پشتش بودند 
پريد و با شليك چند آرپىجى، دوسه تا از تانك ها 
را منهدم كرد. تانك هاى ديگر هم عقب نشينى 
كردند. وقتــى نگاه كرديم، ديديم كه فرشــته 
نجاتمان كسى نبوده است جز شهيد على يزدانى. 
با اينكه مسئول بهدارى بود، هروقت لازم مى شد، 

با شجاعت تمام كار يك رزمنده را انجام مى داد.
!مرد خون سرد مهلکه ها

سیداحمد احمدی
در عمليات فتح المبين قرار بــود برادر يزدانى و 
2يكى از برادران سرباز از 2يكى از برادران سرباز از 2طرف به شكار تانك هاى 
دشــمن بروند. ما دلهره زيادى داشــتيم، ولى 
2اين 2اين 2نفر با خون ســردى جلــو مى رفتند. يك 
دفعه پشت سر آن سرباز، گلوله اى منفجر شد و 
كوله پشتى اش آتش گرفت و خودش هم مجروح 
شــد، به همين دليل نمى توانست گلوله هاى 
آرپى جى را از خودش جدا كند. امكان انفجار هر 
لحظه تهديدمان مى كرد. خيلى ها فرار كردند. 
ولى برادر يزدانى با خون سردى تمام جلو رفت 
و گلوله ها را از پشت او جدا كرد. ماسوره هاى سر 
گلوله هاى آرپى جى را برداشت و بلافاصله خرج 
موشك را باز كرد و قبل از اينكه اتفاقى بيفتد، روى 
آتش خاك ريخت و آن را خاموش كرد. بعد از آن 
ما جرئت كرديم به مجروح نزديك شويم و او را از 

مهلكه بيرون ببريم.
منبع: خاطرات شهداى خراسان سايت ساجد
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والفجر ۹
 نبرد  در شرق سلیمانیه

عملیات والفجر۹ عملیاتی اســت که بعد از حدود 
۴دهه مغفول مانده و آن طور که باید به آن پرداخته 

نشده است.
این عملیات متهورانه، با خلاقیت فرماندهان جوان 
سپاه پاســداران و با هدف تجزیه توان دشمن در 
۲جبهه با فاصله ۱۰۰۰کیلومتر و کاهش فشــار 
دشــمن در منطقه فاو طراحی و اجرا شد. ضمن 
اینکه منطقه و شهر سلیمانیه به عنوان دومین هدف 
رزمندگان اسلام بعد از بصره به شمار می رفت. پیش 
از این عملیات والفجر۸ در منطقه فاو در نتیجه رعایت 
کامل اصل غافل گیری و اجرای مؤثر عملیات فریب با موفقیت اجرا شده 
بود که به تصرف شبه جزیره فاو منجر شد. ارتش عراق، تعداد زیادی از 
یگان های آزاد و احتیاط های راهبردی خود را برای بازپس گیری مناطق 
ازدست داده در عملیات فاو به منطقه ســپاه هفتم در جزیره فاو اعزام 

کرده بود.
از این رو برای تقلیل فشار دشمن در جبهه فاو، سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی در ۵ اسفند ۱۳۶۴ با طراحی و اجرای عملیاتی به نام والفجر۹ در 
منطقه کوهستانی و پوشیده از برف و صعب العبور شمال غرب، جبهه 
جدیدی را گشود. این گونه بود که نخستین عملیات از سلسله نبردهای 
مربوط به راهبرد تعقیب دشمن، در جبهه شمالی در منطقه چوارتای 
عراق با محوریت لشکر ویژه شهدای خراســان به عنوان یگان «تلاش 
اصلی» با فرماندهی جوانی بیست وچهارساله به نام محمود کاوه طراحی و 
اجرا شد. بر این اساس در روز دوشنبه ۱۳۶۴/۱۲/۵ عملیات والفجر۹ پس 
از بیش از یک ماه تلاش و آمادگی با تغییــر و تحول های مختلفی که 
داشت، نهایت با آرایش رزمندگان تیپ قدس با استعداد ۲گردان در محور 
راست به موفقیت رسید و آن ها توانستند یال های جلو هزارقله (حلوان) 
را تصرف و تأمین کنند. در وسط هم، لشکر ویژه شهدا با استعداد ۷گردان 
مانوری و ۳گردان احتیاط در ارتفاعات ماماخلان و موبرا که جبهه اصلی و 
مستحکم دشمن محسوب می شد، عملیات انجام داد. همچنین در محور 
راست، تیپ۵۷ ابوالفضل با استعداد ۳گردان در ارتفاعات ناصر کوچک و 
بزرگ و تیپ نبی اکرم با استعداد ۲گردان در محور شاخ کوهان وارد عمل 
شد. تیپ شهید بروجردی نیز با استعداد ۴گردان، احتیاط کلی قرارگاه 

را به عهده داشت.
لشــکر ویژه شــهدا با چنین اســتعدادی از ســاعت ۲۳:۳۰دقیقه 
۵ اسفند۱۳۶۴ که عملیات آغاز شد تا بعدازظهر ۶ اسفند ماه توانست با 
تلفیق تاکتیک های جنگ چریکی و پارتیزانی و جنگ کلاسیک، همه 
اهداف موبرا و ماماخلان را تصرف و مرکز قرارگاه تیپ۵۰۴ دشــمن را 
فتح کند و گردان های پیاده را زیر یال ارتفاع سوق الجیشی «سارسیر» 
مستقر کند. این لشکر و رزمندگان دلیرش همچنین آماده شدند تا در 
همان شب ارتفاع سارسیر و شهر چوارتای عراق را تصرف کنند. البته 
یگان های هم جوار هم اهداف خود را با اقتدار تصــرف کرده بودند. از 
عصر روز ۷ اسفندماه، فرماندهان قرارگاه رده بالاتر به تغییر سمت تک 
از سارسیر به طرف ارتفاع «کاتو» تصمیم گرفتند، تصمیمی ناگهانی که 
سرنوشت عملیات را تغییر داد.بااین حال عملیات والفجر۹ به همه اهدافش 
دست یافت، چه تصرف و آزادسازی همه اهداف عملیاتی و چه جلب نظر 
و ایجاد تشتت در بین یگان های ارتش عراق که در جبهه جنوب برای 

بازپس گیری فاو از کنترل سپاهیان اسلام متمرکز شده بودند.

بدر؛ اولین رویارویی  لشکر ۵۵
با عراق در جنوب

عملیات خیبر در ســال۶۲ و پیروزی نسبی اش 
در شروع و عقب نشینی و دست نیافتن به اهداف 
در ادامه عملیات، به علل مختلف ازجمله ضعف 
پشتیبانی های آتش و تدارکاتی و پیش بینی های 
لازم در طراحی ها، فرماندهان جنگ را بر این داشت 
که با طراحی جدید و رفع مشکلات و ضعف های 
عملیات خیبر، در همان منطقــه برای عملیات 
دیگری به نام بــدر برنامه ریزی کنند، زیرا تصرف 
بصره و جنوب عراق می توانست نقشی اساسی در 

سرنگونی صدام و حزب بعث عراق داشته باشد.
به دنبال راهبرد جمهوری اسلامی بعد از دفع تجاوز بعثی های عراقی و 
رسیدن به مرزها، مبنی بر تعقیب متجاوز و تصرف بصره برای سرنگونی 
حزب بعث و صدام و دســت نیافتن به اهداف مدنظر در عملیات های 
پی درپی رمضان، والفجر مقدماتی، والفجریک و خیبر، عراق توانسته 
بود از شوک عقب نشینی خارج شــود. عراق همچنین با ترمیم بنیه 
دفاعی خود با کمک استکبار جهانی در سراسر مرزها به مواضع دفاعی 
مستحکم و مناسبی دست پیدا کرده بود. در چنین شرایطی جمهوری 
اسلامی سعی داشت با تجربه عملیات خیبر و رفع مشکلات خود در این 
عملیات، از نقطه ضعف عراقی ها در هور و کنترل نداشتن آن ها و اشراف 
خود به این نقطه سوق الجیشی بهره برداری کند و عملیات اصلی بدر را 

در سال۶۳ انجام دهد.
لشکر۵۵ ویژه شهدای خراسان با ۵گردان پیاده، یک گردان دریایی 
و یک گردان ادوات در این عملیات شــرکت کرد. لازم به ذکر است، 
نیروهایی از لشــکر شــهدا به صورت ادغام در یگان هــای تیپ یکم 
لشــکر۲۳ نوهد و تعدادی از نیروهای این تیــپ ارتش هم به صورت 

ادغامی در واحدهای لشکر شهدا مأمور شده بودند.
در ۲۱اسفند۶۳، لشکر شــهدا در کنترل عملیات قرارگاه موقت ظفر 
به فرماندهی شهید صیاد شــیرازی قرار گرفت تا به وسیله هلی برن با 
بالگردهای شنوک، ۲گردان خود را به غرب دجله ترابری کند و در یک 
عملیات استشهادی چریکی، اتوبان العماره به بصره را به کنترل در آورد 
و از جابه جایی نیروهای عراقی جلوگیری کند، اما به علت برتری هوایی 
دشمن و خسارات عمده به هوانیروز، این مهم اتفاق نیفتاد و نیروها پس 
از ترابری هوایی به جزیره مجنون، در ۲۵اسفند۶۳ در قالب قرارگاه کربلا 
به فرماندهی سردار عزیز جعفری، در شمال روستای همایون و کانال 
روطه مسئول مقابله با پاتک های عراق شد که موفق به تصرف حد شمالی 

منطقه عملیاتی شده بود.
۲۶اسفند۶۳ با صدور دستور عقب نشینی، لشکر شهدا به منطقه عقب 
و جزایر مجنون بازگشت و فقط یک پاسگاه شناور به نام شهید ترابی را 
در تقاطع آبراه های شعبان و تبوک به عنوان سر پل حفظ کرد. لازم به 
ذکر است نیروهای لشکر شهدا ۶ماه قبل از عملیات بدر، آموزش های 
فشرده ای را برای هلی برن و زندگی در شرایط سخت و عملیات چریکی 
ویژه در پادگان خود در مهاباد به وسیله مربیان آموزشی لشکر۲۳ نوهد 
دیده بودند و خاص عملیات بدر نیز یگان دریایی ایجاد کرده و غواص و 
سکانی تربیت کرده بودند. به این ترتیب، در عرض چندماه از یک یگان 
ویژه پیاده کوهســتان به یک یگان ویژه آبی خاکی و محمول عملیات 

هلی برن تغییر ماهیت داد.

۱۳
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روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱۱  اســفند ۱۳۹۹
۱۷ رجـــــب ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۳۳۵

منبع: پورتال اطلاع رسانی سازمان حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس
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مادرم! درود بر تو! درود بر آرمانت که به برادرم به خاطر عملش افتخار کردی که در راه رضای خدا بود. حال 
فرزندت عازم سفر است. مقصد لقاءا... است. پیش از پیوستن به لقاءا...، صدمه زدن به دشمن و فتح 
کربلا و قدس عزیز و پیروزشدن است. اگر خداوند خواست و به خیل شهیدان کربلا پیوستم، مطمئن 
هستم که تو چگونه هستی و از تو هیچ ناراحتی ندارم. برای برادرانم به ویژه برادر کوچکم از من بگو تا او 

نیز ادامه دهنده راه شهیدان باشد. به خواهرم در مسئله حجاب و حفظ اصالت اسلامی تأکید می کنم.
پروردگارا! مرا توفیق ده تا بتوانم ادامه دهند ه راه شهیدان از صدر اسلام تا کربلا و از کربلای حسین(ع) 
تا کربلای دفتر حزب جمهوری اســلامی و از دفتر حزب تا کربلا های ایران و شــهیدان جبهه ها باشم. 
خدایا! مرا اسیر عجب و خودپســندی مگردان! خدایا! مرا از شر شیطان و نفس حفظ کن که با احسان 
خود به دیگران منت نگذارم. خدایا! مرا تا هنگامی که عمرم در اطاعت تو می گذرد، عمر ده. هرگاه که 
عمرم چراگاه شیطان شود، بمیرانم. خدایا! توفیق ده تا با کسی که با من رفتار خوبی نداشته است، از 
روی اخلاص رفتار کنم و مرا به جایی برسان که برای تو و اسلام بمیرم. به مادرم بگویید که پسر ندارد. به 

همسرم بگویید که شوهر ندارد. الهی!
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟

فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟
دیوانه کنی، هردو جهانش بخشی
دیوانه تو، هردو جهان را چه کند؟

الهی! هرکه ترا شناسد، کار او باریک و هرکه تو را نشناسد، راه او تاریک.
تو را شناختن، از تو رستن است و به تو پیوستن، از خود گذشتن است.

الهی! تا با تو آشنا شدم، از خلق جدا شدم.
شهید وقتی که غرق در خون می شود، فریاد برمی آورد «خواهرانم حجاب شما از خون من رنگین تر است»، 
من اکنون نیز فریاد برمی آورم «خواهرم! حجابت را حفظ کن. تن پوش و لباســت را حفظ کن. خواهرم! 
نگذار پوشش را از تو بگیرند. نگذار به اسم آزادی زن، با تو و دیگر خواهرانم مانند شیء رفتار کنند. این 

فریاد از اعماق قلبم است».
فرازی از وصیت نامه شهید مفقودالاثر علیرضا ملازاده یزدانی
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بھیاری که تانک شکار   می کرد
عروجشنصر، در سی وهفتمین سالگرد عروجشعروجشنصر، در سی وهفتمین سالگرد عروجشنصر، در سی وهفتمین سالگرد نصر، در سی وهفتمین سالگرد نصر، در سی وهفتمین سالگرد نصر، در سی وهفتمین سالگرد عروجشعروجش یادی از شهید مفقودالاثر علیرضا ملازاده یزدانی، مسئول بهداری لشکر ۵۵۵

یادی از شهید مفقودالاثر علیرضا ملازاده یزدانی، مسئول بهداری لشکر 
یادی از شهید مفقودالاثر علیرضا ملازاده یزدانی، مسئول بهداری لشکر 

یادی از شهید مفقودالاثر علیرضا ملازاده یزدانی، مسئول بهداری لشکر ۵
یادی از شهید مفقودالاثر علیرضا ملازاده یزدانی، مسئول بهداری لشکر ۵۵
یادی از شهید مفقودالاثر علیرضا ملازاده یزدانی، مسئول بهداری لشکر ۵۵
۵

منطقه عملیات:
دهانه خورعبدا...

نوع یا نام عملیات:
کلینه و سیدصادق۲

یگان های شرکت کننده:
ارتش و سپاه

نتیجه عملیات:
تصرف آبــادی کلینه و تپــه ۵۷۷ به همراه 
تحمیل ۸۰ کشــته ، ۱۵۰ زخمی و ۵۸ اسیر به 
دشمن. همچنین انهدام ۷ دستگاه تانک و 

نفربر و ۲ دستگاه کامیون مهمات دشمن.

منطقه عملیات:
شمال غرب - حاج عمران

نوع یا نام عملیات:
تاخت انهدامی دریایی

یگان های شرکت کننده:
نیروی دریایی ارتش

نتیجه عملیات:
انهدام بویه های(شناوه) دهانه خور عبدا... 
خورعبدا... به عرض ۵ کیلومتــر از معدود 
آبراه های قابل کشــتی رانی عراق و هم جوار 

با کویت است.

منطقه عملیات:
غرب - سر پل ذها ب
نوع یا نام عملیات:

پدافند
یگان های شرکت کننده:

ارتش و سپاه
نتیجه عملیات:

موفقیت نسبی دشمن و سقوط ارتفاع موبرا 
و ماماخلان. رزمند گان نتوانستند به اهداف 

مدنظر برسند.

منطقه عملیات:
شمال غرب - چوارتا
نوع یا نام عملیات:

بدر
یگان های شرکت کننده:

ارتش شــامل هوانیروز و نیروی هوایی و 
نیروی دریایی و سپاه

نتیجه عملیات:
آزاد ســازی جــاده خنــدق و قســمتی از 
هورالهویزه، انهدام ۶ تیپ پیاده و ۴ تیپ زرهی 

و مکانیزه. ۱۲۰۰۰کشته و زخمی، ۴۲۰۰ اسیر

حسین سهرابی
فرمانده گردان 
امام سجاد(ع) 

لشکر۵۵ ویژه شهدا در 
عملیات والفجر۹

سیدمجید ایافت
مسئول واحد 

اطلاعات عملیات 
لشکر۵۵ ویژه شهدا در 

عملیات بدر

براتعلی خانی قصرهلال
تاریخ تولد:
۱۳۲۰/۳/۹

محل تولد: 
مشهد
تاریخ شهادت:
۱۳۶۴/۱۲/۱۱

محل شهادت: 
فاو

نام گلزار: 
خواجه ربیع

سعید میهن پرست
تاریخ تولد:
۱۳۴۵/۳/۲۴
محل تولد:
مشهد
تاریخ شهادت:
۱۳۶۵/۱۲/۱۱
محل شهادت:
حاج عمران
نام گلزار:
خواجه ربیع

حبیب ا... جاهدیان 
عبدالمجید
تاریخ تولد:
۱۳۳۸/۳/۱۰
محل تولد:
مشهد
تاریخ شهادت:
۱۱/۱۲/۱۳۶۰
محل شهادت:
جنوب
نام گلزار:
بهشت رضا

حسین پورخسروانی
تاریخ تولد:
۱۳۴۴/۱۱/۱۰
محل تولد:
مشهد
تاریخ شهادت:
۱۱/۱۲/۱۳۶۲
محل شهادت:
هورالهویزه
نام گلزار:
بهشت رضا

احمد پیمانی
تاریخ تولد:
۱۳۴۶/۵/۳۲
محل تولد:
مشهد
تاریخ شهادت:
۱۱/۱۲/۱۳۶۵
محل شهادت:
شلمچه
نام گلزار:
بهشت رضا

غلامرضا فراشان
تاریخ تولد:
۱۳۴۸/۱۰/۲۲
محل تولد:
مشهد
تاریخ شهادت:
۱۱/۱۲/۱۳۶۴
محل شهادت:
فاو
نام گلزار:
بهشت رضا

محل تولد: 

محل شهادت: 

نام گلزار: 

۶

خدایا! مرا اسیر خودپسندی مگردان


